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رخداد حادثه ها

نجات کوه نوردان از خطر  مرگ
سرپرست پایگاه هلال احمر مراغه گفت: چهار  �

کوه نورد این شهرســتان توســط تیم امدادونجات 
روســتایی از خطــر مــرگ حتمی نجــات یافتند. 
محمدباقــر غفــاری توضیــح داد: این نخســتین 
عملیات موفــق تیم امداد و نجات روســتایی در 
ارتفاعات ســهند بود که جان ایــن کوه نوردان را 
نجات دادند. وی اظهار کــرد: این عملیات در پی 
تماس تلفنی یک شــهروند مراغه ای در شــامگاه 
جمعه آغاز شــد و تیم امداد و نجات بامداد شنبه 
کار خود را با رســیدن به محل حادثــه آغاز کرد. 
غفــاری ادامــه داد: این چهار نفر در کوه ســهند 
گرفتار برف و کولاک شــده بودنــد که یکی از آنها 
مصدوم شــده بــود و تیم امداد روســتایی همراه 
با یک دســتگاه تراکتور دودیفرانســیل با قابلیت 
برف روبی در شش ساعت عملیات نجات را انجام 
دادند. وی با اشــاره به اینکــه این عملیات در ۳۰ 
دقیقه بامداد آغاز و تا ۶:۳۰ صبح ادامه داشــت، 
گفت: کوه نوردان بــه منظور حفظ جان خود قبل 
از آغاز ســفر بایــد وضعیت جوی را از ســازمان 
هواشناسی اســتعلام و وضعیت و اطلاعات سفر 
خــود را در اختیار هیأت ورزشــی، اداره ورزش و 

جوانان و خانواده خود قرار دهند. 

نجات مادر باردار 
از میان برف و کولاک

مادر بارداری که در میان برف و کولاک شــدید  �
گرفتار شده بود، با تلاش مأموران انتظامی بخش 
خاروانای شهرستان ورزقان نجات یافت. سرهنگ 
«توحیــد فارســی»، فرمانده انتظامی شهرســتان 
ورزقــان، اظهار کرد: حوالی ســاعت ســه بامداد 
مادر بارداری ساکن روستای «نچق» از روستاهای 
بخش «خاروانــا» که حین انتقال به بیمارســتان 
در برف و کولاک شــدید گرفتار شده بود، با حضور 
عوامل انتظامــی به مرکز درمانی انتقال و از مرگ 

حتمی نجات یافت.
وی تصریح کرد: امکانات خودرویی در روســتا، 
امــکان انتقــال مادر بــاردار به مراکــز درمانی را 
نمی داد کــه مأمــوران انتظامی بخــش خاروانا 
توانستند این مادر را با امکانات مستقر در یگان، از 
برف و کولاک شدید نجات دهند. فرمانده انتظامی 
شهرستان ورزقان افزود: طبق اعلام کادر پزشکی، 
خوشبختانه وضعیت عمومی این مادر ۴۰ساله و 

نوزادش مطلوب است. 

جنایت، فرجام خیانت زن جوان
شــرق: دو اعدام، ۱۵ سال حبس و شــلاق، مجازات مردان جوان و زنی است 
که با همدستی یکدیگر شــوهر زن را به قتل رساندند و جسدش را در بیابانی 
رهــا کردند.  به گــزارش خبرنگار ما، دو مرد جوان همراه دو پســر نوجوان و 
همسر مقتول وارد خانه شــده و بعد از اینکه مرد جوان را با تکه لباسی خفه 
کردند، جســدش را به بیرون از خانه منتقل کرده و مدعی شدند از سرنوشت 
این مرد چیزی نمی دانند. آذرماه دو سال قبل زنی به نام زیبا به مأموران پلیس 
مراجعه کرد و مدعی شــد شوهرش گم شده  است. او گفت: «شوهرم دو روز 
اســت که از خانه بیرون رفته و نیامده  اســت». زمانی که مأموران تحقیقات 
خــود را آغاز کردند، جســدی را اطراف تهران پیدا کردند که مشــخصاتش با 
فرد گمشده هم خوانی داشت. وقتی هویت جسد تأیید شد، زیبا همسر مقتول 
مورد بازجویــی قرار گرفت؛ او گفت: من نمی دانم چه اتفاقی برای شــوهرم 
افتاده  اســت. او دو روز قبل از خانه خارج شــد و دیگر نیامــد. ادعای این زن 
درباره خروج شــوهرش از خانه در حالی بود که کارشناســان بررسی صحنه 
جرم اعــلام کردند مقتول جای دیگری به قتل رســیده و جســدش را به آن 
منطقه آورده اند. از سوی دیگر، اضطراب و ترس شدید دختر ۱۰ساله مقتول به 
مأموران این آگاهی را داد که او چیزی می داند و مسئله ای باعث ترسش شده  
اســت. بنابراین همسر مقتول را یک  بار دیگر بازداشت کردند و در بازجویی ها 
مشخص شد این زن با همدستی چهار پسر جوان مرتکب قتل شده و فرزندش 
هم شــاهد این صحنه ها بوده  است. زن جوان گفت: مدتی قبل با مردی آشنا 
شدم که جوان خوبی بود. به خاطر اختلافاتی که با شوهرم داشتم، به این مرد 
علاقه مند شدم. من نمی توانســتم با او ازدواج کنم چون شوهرم حاضر نبود 
طلاقم دهد؛ به همین خاطر ســیاوش، جوانی که با او رابطه داشتم، تصمیم 
گرفت شــوهرم را به خاطر کارهایی که با من کــرده تنبیه کند تا او از من جدا 
شــود. شب حادثه سیاوش و برادرش سهراب به همراه دو دوستشان مسعود 
و مهدی، به خانه ما آمدند. شــوهرم در خانه خوابیــده  بود و نفهمید فردی 

غریبه وارد خانه شــده  اســت؛ به همین دلیل آنها خیلی راحت با تکه لباسی 
که گوشه خانه بود، شوهرم را خفه کردند. هر چهار نفر در قتل نقش داشتند 
و قســمت هایی از لباس را که دور گردن او بود، کشیدند تا شوهرم خفه شود. 
بعد هم جســدش را از خانه بیرون بردند. با توجه به اعترافات این زن بود که 
مأموران ســیاوش و ســهراب و دو جوان دیگر را بازداشت کردند. سیاوش به 
پلیس گفت: از تلفن یکی از دوســتانم، شــماره زیبا را به دست آوردم و با او 
تماس گرفتم. اول رابطه مان در حد تلفنی بود اما بعد ارتباط ما بیشتر شد و من 
به این زن علاقه مند شــدم. اصلا خبر نداشتم او شوهر دارد و دراین باره به من 
حرفی نزده  بود تا اینکه یک روز به طور اتفاقی مقابل مدرسه دخترش فهمیدم 
او شــوهر دارد؛ تا آن زمان فکر می کردم تنها زندگی می کند. تصمیم داشتم او 
را تــرک کنــم و برای مدتی هم این کار را کردم امــا از آنجایی که مرتب با من 
تماس می گرفت و گریه می کرد و از آزارهای شوهرش می گفت، دلم سوخت 
و برگشتم. او می گفت شوهرش در سال هایی که با هم زندگی کردند، خیلی او 
را زجر داده  است و طلاقش هم نمی دهد به همین دلیل نمی تواند او را تحمل 

کند. متهم گفت: قرار بود ما با هم وارد خانه مقتول شویم و او را کتک بزنیم؛ 
اصلا قرار نبود کســی را بکشــیم. به همین خاطر هم من اول با برادرم تماس 
گرفتم و به او گفتم می خواهم کسی را کتک بزنم. او هم دوستانش را آورد اما 

در خانه درگیر شدیم و قتل اتفاق افتاد. 
متهمان دیگر نیز این گفته ها را تأیید کردند 

به این ترتیب کیفرخواست علیه متهمان صادر شد و سیاوش و سهراب به 
همراه مهدی و مسعود، متهم به مشارکت در قتل شدند. همچنین زیبا متهم 
به معاونت در قتل و رابطه نامشروع با سیاوش هم شد. به این ترتیب پرونده به 
شعبه هشتم دادگاه شماره یک کیفری استان تهران فرستاده  شد. بعد از اینکه 
نماینده دادســتان کیفرخواست علیه متهمان را خواند، دختر مقتول به عنوان 
تنها ولی دم در جایگاه حاضر شــد و برای قاتلان پدرش درخواســت قصاص 
کرد. او گفت از مادرش هم ناراحت است و نمی خواهد او را ببیند یا حتی با او 
صحبت کند و گذشت هم نمی کند. سپس عموی این دختر در جایگاه حاضر 
شد و به عنوان قیم برادرزاده اش اعلام کرد تفاضل دیه را هم پرداخت می کند 
تــا برادرزاده اش بتواند قاتلان پدرش را قصاص کند. وقتی نوبت به ســیاوش 
رسید، او اتهام قتل را قبول کرد و گفت هرچند قتل کار او بوده اما کاملا اتفاقی 
بوده و او نمی خواســته است چنین کاری بکند. سپس نوبت به دیگر متهمان 
رسید و آنها هم از خود دفاع کردند. در پایان جلسه رسیدگی هیأت قضات وارد 
شــور شدند و سیاوش و مسعود، دو متهمی که بزرگسال بودند و مشارکت در 
قتل داشتند، را به قصاص محکوم کردند. همچنین سهراب و مهدی دو متهم 
دیگر که کمتر از ۱۸ ســال سن داشتند، با توجه به صلاحدید قضات، رسیدگی 
به اتهام آنها به دادگاه اطفال ســپرده  شد. زیبا متهم به معاونت در قتل نیز با 
تصمیم قضات به ۱۵ ســال حبس محکوم شــد. همچنین سیاوش و زیبا که 
متهم به رابطه نامشــروع هم شــده  بودند، با توجه به تصمیم دادگاه به ۹۹ 

ضربه شلاق محکوم شدند. 

شرق: پرونده دو مرد که متهم هستند فردی را با انگیزه 
سرقت به قتل رسانده اند، روی میز بازپرس جنایی قرار 
گرفت. زنی میان سال چندی قبل به پلیس آگاهی استان 
فارس رفت و از ناپدیدشــدن شوهرش به نام محمود 
ابــراز نگرانی کرد. او گفت: «محمود برای انجام کاری 
از خانه خارج شــد. من چند ساعت مرتب به صورت 
تلفنی با او در تماس بودم اما بعد از چند ساعت، دیگر 
به تلفنش جواب نداد و از خودش هم خبری نیســت؛ 
بــه همین دلیل احتمال می دهــم حادثه ای برای وی 
رخ داده باشــد».مأموران اطلاعات مربوط به محمود 
را ثبــت و هم زمان با تلاش برای یافتــن او، تحقیقات 
خود را روی کشــف خودروی این مرد که ســوار بر آن 
منــزل را ترک کرده بود متمرکــز کردند اما ردی در این 
خصوص به دست نیامد و پرونده به حالت راکد باقی 
ماند. این در حالی بود که گذشــت زمان احتمال مرگ 
محمود را قوت می بخشــید. سرانجام بعد از چند روز 

خبر رســید جنازه مردی ناشــناس درحالی که سرش 
بریده شــده، پیدا شده است. مأموران بعد از حضور در 
صحنــه جرم با توجه به مشــخصات ظاهری مقتول، 
احتمال دادند او محمود باشــد؛ به همین دلیل همسر 
این مرد به پزشکی قانونی فراخوانده شد. زن میان سال 
بعد از رؤیت جســد درحالی که به شــدت شوکه شده 
بود، هویت او را تأیید کرد. پس از افشــای سرنوشــت 
مرد میان سال، تحقیقات در این پرونده وارد مرحله ای 
تازه شــد. با توجه به اینکه اثــری از خودروی مقتول 
نبــود، فرضیه قتل با انگیزه ســرقت قــوت گرفت. از 
سویی همسر محمود در بازجویی ها گفت شوهرش با 
فردی خاص اختلاف نداشت و بعید به نظر می رسد او 
قربانی کینه جویی شــده باشد. مجموع این اطلاعات و 

سرنخ ها پلیس را واداشت تمام توان خود را معطوف 
بــه یافتن خــودروی قربانی کند؛ ایــن تلاش ها بعد از 
چند ماه نتیجه داد. مشــخصات اتومبیل مســروقه به 
تمامــی واحدهای انتظامی اعلام شــده بود و یکی از 
تیم های گشــت پلیس حین انجام وظیفه این خودرو 
را مشــاهده و ضمن متوقف کردن آن، راننده اش را نیز 
بازداشــت کرد. مظنون بعد از انتقال به پلیس آگاهی 
تحت بازجویی قرار گرفت. او ابتدا ســعی کرد وانمود 
کند از مســروقه بودن خودرو اطلاعی نداشته است اما 
تلاش های وی بــرای کتمان واقعیــت بی فایده بود و 
او ســرانجام مجبور شــد اتهام قتل محمود را بپذیرد. 
این مرد در اعترافاتش گفت: «من و یکی از دوســتانم 
به نام حســن چندی قبل با محمود آشنا شدیم و با او 

مراوده کاری داشــتیم تا اینکه پس از مدتی با اطلاع از 
وضع مالی خوب این مرد، مصمم شــدیم از او سرقت 
کنیم. برای این کار نقشــه ای کشــیدیم و روز حادثه با 
وی برای انجام کاری قرار گذاشتیم. ما سوار خودروی 
محمــود شــدیم و بعــد از اینکه به محلــی خلوت 
رســیدیم، با چاقو او را به قتل رساندیم. سپس خودرو 
و کارت عابربانکــش را که ۱۱  میلیون تومان موجودی 
داشت، سرقت و فرار کردیم. چون ردی از خودمان به 
جا نگذاشــته بودیم، بعید می دانستم دستگیر شوم و 
تصورم این بود که بعد از گذشــت مدتی، دیگر کســی 
دنبال خودروی مســروقه نخواهد بود».مأموران پس 
از شــنیدن اظهارات این مرد دوست او را نیز بازداشت 
کردند. حســن در بازجویی ها اعترافات همدســتش را 
تأیید کرد و پذیرفت در این جنایت نقش داشــته است. 
به این ترتیب پرونده در اختیار بازپرس جنایی قرار گرفت 

و درحال حاضر تحقیقات دراین باره ادامه دارد. 

اعتراف به سرقت مرگ بار

اهدای عضو بیمار مرگ مغزی 
یاسوجی در شهرکرد

اعضــای  � پیونــد  تیــم  هماهنگ کننــده 
چهارمحال وبختیــاری از اهدای اعضای یک بیمار 
مرگ مغزی ۴۰ساله اهل یاسوج و همچنین انجام 
دو عمل جراحی پیوند کلیه موفق در بیمارســتان 
آیت االله کاشــانی شــهرکرد خبر داد. زهرا ســیاح 
با اعــلام این خبر افــزود: این بیمار بــه نام نصیر 
وصال نــژاد ۴۰ســاله از اهالی یاســوج بود که در 
پی حادثه تصادف خــودرو در جاده دچار عارضه 
شــدید مغزی شــد و در بخش ICU  بیمارستان 
آیت االله کاشــانی شهرکرد تحت مراقبت ویژه قرار 
گرفت. وی گفت: با تأیید مرگ مغزی بیمار و اعلام 
رضایت خانواده وی بــرای اهدای عضو، کلیه ها، 
کبد و بخشــی از عــروق این بیمار بــرای پیوند به 
بیماران نیازمند پیوند عضو جداســازی شد. سیاح 
افــزود: با توجــه به فراهم شــدن امــکان انجام 
هم زمــان دو عمــل جراحی پیوند کلیــه در مرکز 
آموزشی و درمانی آیت االله کاشانی، کلیه های این 
بیمار مرگ مغزی در این بیمارســتان به دو بیمار 
نیازمند پیوند کلیه اهدا شــد. وی گفت: کلیه های 
ایــن بیمار مــرگ مغزی بــه یک جوان ۲۰ســاله 
بروجنی و یک مرد ۴۰ســاله از اهالی لردگان اهدا 
شــد. ســیاح تصریح کرد: کبد و بخشــی از عروق 
اهدایــی بیمــار مرگ مغــزی نیز بــرای پیوند به 
بیماران در فهرســت انتظار پیوند به شیراز منتقل 
شــدند. تاکنون با اعلام رضایت خانواده ۲۵ بیمار 
مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری، اعضای این 
بیماران بــرای نجات جان بیمــاران نیازمند پیوند 
اهدا شــده است. اســتان چهارمحال وبختیاری با 
توجه به جمعیت در رده های اول تا ســوم اهدای 

عضو کشور قرار دارد.

برخورد پژوها ۷ فوتی برجای گذاشت
برخــورد دو دســتگاه پــژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۵  �

محور مشــهد به آبــروان، هفــت فوتی بــر جای 
گذاشت. سیدمصطفی مرتضوی، سخنگوی سازمان 
امداد و نجات ضمن اشــاره بــه حادثه برخورد دو 
دســتگاه پژو ۴۰۵ گفت: این حادثه ســاعت ۲۰:۲۵ 
شنبه در کیلومتر ۲۵ محور مشهد به آبروان (تنگل 
شور) رخ داد. وی با اشاره به اعزام تیم های امدادی 
برای امدادرســانی به حادثه دیــدگان گفت: در این 
تصــادف، ۹ نفر حادثه دیدنــد و هفت نفر نیز جان 

خود را از دست دادند. 
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